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یادبود
سمفونی ترسناک باران

لايق مثل جمشید
»قلی خان دزد بود، خان نبود، لابد تو هم اسمشو شنفتی! وقتی 
سن و سال تو بود به   خودش گفت تا آخر عمرم، ببينم می   تونم 
تنهایی هزارتا قافله رو لخت کنم. بــا همين یه حرف با جونش 
وایساد و هزار تا قافله رو لخت کرد. آخر عمری پشت دست شو 
داغ زد و به    خودش گفت هزارتا تموم شد، حالا ببينم، عرضه شو 
داری تنهایی یه قافله رو سالم برســونی مقصد... نشد...! نشد... 

نتونست و مشغول ذمه    خودش شد. تقاص از این بدتر؟«
جمشيد لایق با آن نگاه مانده به افق و دودی که از چوب بلند 
چپقش به هوا برمی خاســت با همين صحنه از سریال »روزی 
روزگاری« نه در 21آبان1388 که برای هميشه در تاریخ سينما 
و تئاتر ایران ثبت شد. جمشــيد لایق، اول فروردین1310 در 
محله راه   آهن تهران به دنيا آمد. او یکی از آن جوانان پرشــور 
و شــری بود که نامش را در کلاس   های هنرپيشگی نوشت و 
روی صحنه و جلوی دوربين کارگردان   های بزرگی رفت. پس 
از گرفتن دیپلم ادبی به لاله   زار و هنرســتان هنرپيشگی رفت. 
علی نصيریان در نخستين جشــن بازیگران سينمای ایران از 
او به   خاطر هدایتش به سمت تئاتر، تشــکر کرد. در هنرستان 
درس می خواند که شنيد استادی آمریکایی به اسم دیوید سن 
برای آموزش بازیگری به دانشگاه تهران آمده است. او هم آنجا 
رفت و در همان کلاس   های کویين   بی بود که با عباس جوانمرد، 
علی   نصيریان، بيژن مفيد، جعفر والی، جميله شيخی، خجسته 
کيا و بالاخره فهيمه راستکار آشنا شد؛ گروه جوانی که بعدتر با 
آشنا شدن با شاهين سرکيسيان پایشــان به خانه او در کوچه 
رشت باز شــد. در همين دوران بود که جلال   آل احمد و دکتر 
اميرحســين جهانبگلو روزی به آنجا رفتند و به آنها پيشنهاد 
دادند که روی نمایش   های ایرانی کار کنند. با همين پيشنهاد، 
گروه هنر ملی شکل گرفت و نمایش »افعی طلایی« براساس 
نمایشی از صادق هدایت، نوشته علی نصيریان به کارگردانی 
عباس جوانمرد نخستين نمایشی بود که این گروه روی صحنه 
بردند. لایق البته در این ميان، 2سالی برای تکميل تحصيلات 
خود در زمينه بازیگری به آمریکا رفت و پس از بازگشــت در 
کنار گروه هنر ملی در اداره هنرهای دراماتيک شــروع به   کار 
کرد. او بعدها در دانشــگاه تدریس کرد و پس از انقلاب درجه 
دکترای هنری را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفت. او در 
فيلم   هایی چون »رگبار«، »مسافران«، »کلاغ« و »سگ   کشی« 
بهرام بيضایی، سریال »هزار دستان« و فيلم »خواستگار« علی 
حاتمی و »دایره مينا«ی داریوش مهرجویی بازی کرد اما آنچه 
تصویر او را به یادماندنی کرد، نقش قلی   خان در سریال روزی 
روزگاری بود. کم نيستند کسانی که صحنه معروف نان و نمک 
خوردن او و مراد بيک )با بازی خسرو شکيبایی( و دیالوگ نهایی 
او که خود را معرفی می   کرد از بر هســتند. جمشــيد لایق در 
سال80پسر جوانش هومن را که مانند پدر، راه تئاتر را در پيش 
گرفته بود، روی صحنه بر اثر سکته قلبی از دست داد و از آن به 
بعد کمتر در مقابل دوربيــن و روی صحنه رفت. در نهایت نيز 
در 21آبان1388در اثر ایســت قلبی بعد از یک   ماه بستری در 

بيمارستان قلب تهران درگذشت.
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 باشگاه
شنبه

مردان شعر و موسیقی ایران
21آبان در تقویم برای آنها که اهل شعر و موسيقی اند، روز مهمی 
است. روزی که نيما یوشيج به دنيا آمد و روح الله خالقی، آهنگساز 
معروف ایرانی دنيا را به حال خودش گذاشت و رفت؛ مردانی که 

شعر نوی فارسی و موسيقی اصيل ایرانی را مدیون  آنهایيم.
  

نيما یوشيج اگر الان زنده بود چه می گفت؟ وقتی 90سال قبل 
گفته: »شهر منبع بدبختی است. خوشبختی در او برای یک ذهن 
حساس محال است، محال!« خاطره اش از کودکی در روستا این 
بود که ملای مکتب پاهایش را می بست و با ترکه های بلند او را 
فلک می کرد تا نامه هایی که اهالی روستا به هم می نوشتند را از 
بر کند. اما معلوم نبود شــهر چه بر سرش آورد که مرتب از شهر 
و شهرنشينی می ناليد و هر سال تابســتان دست خانواده اش را 

می گرفت و می برد یوش.
نيما در اوایل جوانی به ســرش زده بود که در شعبه مازندران، 
نهضت جنگل را تاســيس کند و به قول خودش اصالت دلاوران 
کوهستان را به نمایش درآورد. ولی این کار را نکرد و به جایش 
عاشق شــد؛ عاشــق یک دختر کولی که بعدها به یادش شعر 
»افسانه« را گفت و همين شد آغاز شعر نوی فارسی. با یکی که 
به جای عاشقی فقط با او آشنا شده بود ازدواج کرد. این همسر 
خوب یعنی عاليه خانم، کارمند بود و هر بار که نيما شغل عوض 
می کرد، با حقوق او زندگی را می گذراندند. نيما از شــعرهایش 
پولی در نمی آورد. کتاب اولش را به خــرج خودش چاپ کرده 
بود و پشــت جلد زده بود یک قرِان. بعدها هم که کســانی پيدا 
شده بودند کتاب هایش را چاپ کنند، معتقد بود که پول گرفتن 
برای شعر، کار درستی نيست. سر پيری هم که بعد از یک عمر 
اجاره نشينی، یک قطعه زمين در نزدیکی ميدان تجریش گرفت 
و برای خودش خانه ساخت، مالک زمين سر او را کلاه گذاشته 
بود و   زمين های مجاور را طوری فروخته بــود که خانه نيما به 
بيرون راه نداشت. خوش شــانس بود که جلال آل احمد رفت و 
همسایه اش شد تا با کمک بقيه همسایه ها راهی برای خانه اش 

به کوچه درست کردند.
نيما وقتی وصيت نامه نوشت، مثل دهخدا، دکتر محمد معين را 
به عنوان وصی خودش تعيين کرد. اما فرقش این بود که دهخدا 
چند سالی با دکتر معين همکار بود و او را می شناخت ولی نيما 
اصلا او را ندیده بود و نمی دانســت که نظر دکتــر معين درباره 
اشعارش چيســت و فقط از روح علمی دکتر خوشش آمده بود. 
هميشه همينطوری بود؛ عاطفی و عجول. شاید هم خوب شد که 

نيما این طوری بود، وگرنه حالا چيزی به اسم شعر نو نداشتيم.
  

نفس های تابستان به شماره افتاده بود و خورشيد آن بعدازظهر 
سال 1320، هرم هميشــگی اش را نداشت. اما تهران سوخته و 
تب دار بود. دکتر حسين گل گلاب، استاد شيرین سخن دانشکده 
پزشــکی دانشــگاه تهران، همراه با روح الله خالقی خيابان های 
تهران را با شــتاب رد می کردند. خيابان ها پر از سربازان روسی، 
انگليســی و آمریکایی بود و زخم قحطی جنــگ هنوز بر چهره 
شــهر پيدا. روح الله خالقی ناگهان مات می ماند. دکتر گل گلاب 
نگاه او را دنبال می کند. »آه...پرچم روســيه بــر بام ژاندارمری 
 ایران!« قطره اشکی روی صورت خالقی می دود. چيزی در قلب

گل گلاب فشرده می شود. آرام زمزمه می کند: »ای ایران،  ای مرز 
پر گهر...« خالقی فریاد می زند: »کدام ایران؟« و هق هق اش را 
می ریزد بيرون. گریه اش که آرام می شود، به گل گلاب می گوید: 
»این را که گفتی می توانی یک قطعــه کامل بکنی؟ می خواهم 

سرودش را بسازم.«
 روح الله خالقــی اهــل کرمــان بــود. متولــد ســال 1285و

تحصيل کرده موسيقی و ادبيات. موســيقی را از همان کودکی 
پيش پدرش و با تار شــروع کرده بود. تا اینکه سال 1302وارد 
مدرسه موسيقی کلنل علينقی وزیری شد. وزیری هنر آموخته 
اروپا بود و شــيوه صحيح ویولن نوازی و تئوری موسيقی را به او 
یاد داد و به خاطر اســتعداد عجيبی که در خالقی می دید، او را 
رهبر ارکستر هنرســتان کرد. بلافاصله پس از پایان درس هم 
وزیری از او برای تدریس در هنرستان دعوت کرد. خالقی از سال 
1338در رادیو مشغول شد و بيشتر شاهکارهایش را در همين 
دوره ساخت. قبل از اینکه بيماری زخم معده او را در آبان 1344از 
پا دربياورد، کتاب »سرگذشت موسيقی ایران« را هم نوشت که 
هنوز کامل ترین مرجع در نوع خودش است. فقط یکی باید همت 
کند و ماجرای خود خالقی و آهنگ ها و ســرودهایش را به این 
کتاب اضافه کند؛ سرودهایی که بعضی هایشان مثل همين »ای 
ایران« حالا به نوعی سرود ملی شده اند. می گویند در سال های 
اشغال ایران توسط متفقين، مردم هر بار که به نيروهای خارجی 

می رسيدند، سرود »ای ایران« را جلویشان می خواندند.

گرينويچعدد خبر

عشق سطل آشغال

کلکســيونرها معمولا چيزهایی جمع آوری 
می کنند که مشــتاقان زیادی دارند؛ از سکه 
و تمبر و چاقو و فنــدک و عتيقه جات گرفته 
تا یادگاری ورزشــی و چيزهایی مثل آن، اما 
گاهی برخی از آنها، چيزهایی عجيبی جمع 
می کنند که برای دیگران غيرقابل درک است. 
برای مثال آیا شما تا به حال شنيده اید کسی 
ســطل آشــغال جمع آوری کند؟ این کاری 
است که یک مرد جوان آلمانی انجام می دهد 
و به واسطه آن حسابی هم به شهرت رسيده 
چون عشقش به سطل آشــغال، بين المللی 
اســت. این جوان که الکساندر سموليانوویچ 
نام دارد، بيش از 100سطل آشغال چرخ دار 
بزرگ در خانه اش جمع آوری کرده اما وقتی 
معروف شــد که به دنبال یک مــورد خاص، 
کارش به انگليس کشــيد. او بــرای تکميل 
رنگ بندی سطل هایش، به یک سطل ارغوانی 
نياز داشت که فقط در انگليس توليد می شد. 
او چنان پيگير آن بود که بــا یک روزنامه در 
باکينگهام شایر تماس گرفت، از علاقه اش به 
سطل آشغال گفت و از آنها خواست کمکش 
کنند تا این ســطل را تهيه کنــد. البته این 
کار هميشگی اوســت؛ او سطل های خاصی 
را از آمریکا، استراليا، فرانســه و البته آلمان 
جمع آوری کرده و هربار از روزنامه های محلی 
خواســته تا به او برای این کار کمک کنند. او 
گفته اســت که باارزش ترین سطل هایش، 
طلایی،  نقره ای، شــفاف بدون رنگ و البته 
ارغوانی هستند. این کلکسيونر حاضر است 
برای سطل هایی که نشان می کند، پول هم 
بپردازد اما گفته است که معمولا وقتی مردم 
از علاقه اش خبردار می شــوند، سطل ها را به 
او هدیــه می کنند. او یک کلکســيون هم از 

سطل های کوچک مينياتوری دارد.

حافظ

راز درون پرده ز رندان مست پرس
کاين حال نیست زاهد عالی مقام را

ما در ایــران و صدها ميليون انســان دیگر در 
سراسر دنيا از کم  آبی و وداع بوسه های باران با 
تن و زمين خشکمان ناله می کنيم. اما این درد 
مشترک نيست؛ مردم در سيدنی، از بوسه های 
مکرر باران به تنگ آمده اند و دلشان برای آفتاب 

سوزان و روزهای داغ تنگ شده است.
این شهر، چنان شرایطی را تجربه می کند که 
تقریبا هيچ کس هرگز به چشــم ندیده است؛ 
از ابتدای ســال جاری ميلادی، این شــهر در 
170روز شــاهد بارش باران بوده، یعنی تعداد 
روزهای بارانی بيشــتر از روزهای خشک بوده 
اســت. در 9ماه سال، ســيدنی، رکورد بارش 
سالانه اش را شکسته است. اوضاع چنان عجيب 
و غریب است که متخصصان هواشناسی در این 
کشــور صادقانه گفته اند هرگز چيزی مثل آن 

ندیده اند. برای مقایســه، امسال 2.3متر باران 
روی این شهر باریده، که 3برابر ميانگين سالانه 

پایتخت بارانی انگليس، یعنی لندن است.
سازمان هواشناسی استراليا گفته است که چند 
عامل باعث این تغييرات عمده در آب و هوای 
بخش های شرقی این کشور شده که عمده ترین 
آنها پدیده لا نينا اســت. در این پدیده، بادهای 
قوی، آب های گرم سطح اقيانویس را از آمریکای 
جنوبی به سمت اندونزی و اقيانوسيه می آورند. 
لانينا باعث افزایش بارش باران و توفان می شود.

این شــرایط، برای مردمی که هميشه درباره 
آفتاب درخشان و شن های گرم ساحل شان در 
سراسر سال پز می دهند، حسابی کلافه کننده 
شده اســت. به جای شــرایط هميشگی، حالا 
سيدنی و بخش های وسيعی از سنگاپور شرجی 

و مثل کاردیف در ولز بارانی است.
این ترســالی شــگفت انگيز، برای بسياری از 
مردم کــه گرمایــش جهانی ذله شــان کرده 
شــاید خواســتنی و دلخواه باشــد اما روحيه 
اســتراليایی ها را از بين برده است. بسياری از 
مردم، چنان از باران خســته شده اند که حال 
بيرون آمدن از خانه را هم ندارند. براساس یک 
تحقيق که توســط یک روانشناس سرشناس 
انجام شده، باران های بی امان، روحيه ملی مردم 

را کاهش داده است.

بی تعارف و تكلف ، مثل همین 
متن کوتاهی کــه می بینید. 
ما منتظريم تا نوشــته هايتان 
درباره مسائل روزمره، مشكلات 
و دغدغه هايتــان را برای ما 
ارســال کنید. اگر اهل طنز و 
کاريكاتور و طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ 
اســت. متن يا طرح تان که آماده شد يک تماس  با 
 شماره 23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، 

راهنمايی تان کنیم. 

راز هـــا قدرتمندند 
و وقتی رازی رو به 
بقيه می گــی، این قــدرت کاهش پيدا 

می کنه، پس بهتره رازهارو پيش خودت 
نگــه داری و به خوبی ازشــون مراقبت 
کنــی.   پس بهتــره رازهــات رو پيش 
خودت نگه داری، هــم به خاطر خودت 

هم به خاطر اونا.

ارین مورگنشترن

سیرك شبانه
بوک  مارک

برای دیدن دنيا و نيز پشــت دیوارها، 
نزدیک تر شدن، پيدا کردن یکدیگر، 

چيزهای خطرناکی به سراغت خواهند آمد.

بن استیلر

زندگی مخفی والتر میتی
دیالوگ

فراخوان


